
این شماره الف ۴ آذر ۱۳۹5 در گراش منتشر شده است.

الف شماره8۱۰ همزمان با جلسه ۹۱۰ انجمن منتشر شد.

الف پنجشنبه هر هفته در 7berkeh.ir منتشر می شود.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور‹ مسعود غفوری‹ ابوالحسن محمودی، علی اکبر شاه محمدی و فرزانه استوار 
اعضای  دوره ۳۲ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

8۱۰     نشریه داخلی 
   انجمن شاعران

         و نویسندگان 
            گراش

سین ششم: جریان های شعر امروز ایران و چشم انداز آینده
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بابِزنکِه

همه چیز در آب حوض حوریه رحمانیان

مــادرم فقــط مــن را داشــت. نرگــس 
بــرادر  چنــد  ولــی  همســایه  دختــر 
بزرگتــر و کوچکتــر از خــودش داشــت. 
وقتــی مــادرم بــا آن شــکم بــزرگ رفــت 
و  مــن  زمســتان خانه،  اتــاق  تــوی 
نرگــس کنــار »حوضی«منتظــر بودیــم. 
ــادر  ــود و م ــی ب ــادرم، زن دای ــراه م هم
نرگــس و زنــی پیــر کــه نمی شــناختم. 
اســت.  لالا  گفــت  نرگــس  مــادر 
ــود. بی بــی  ــی ب ــمش شــبیه لالای اس
ــدرم  ــتاد. پ ــوات می فرس ــب صل ــر ل زی
ــود دبــی. ــود برگشــته ب چنــد ماهــی ب

از  را  بچــه  بــود  نرگــس گفتــه  مــادر 
ــس  ــد. نرگ ــی گیرن ــوض م روی آب ح
نزدیــک  حــوض  بــه  را  خــودش 

هــم.  مــن  می کــرد. 
ــردم  ــگاه می ک ــوض ن ــبز ح ــه آب س ب
ــه آب  ــه از ت ــر بچ ــردم اگ ــی ک ــر م . فک

ــر  ــس درازت ــتهای نرگ ــد، دس ــالا بیای ب
ــه را خواهــد  ــر از مــن بچ اســت و زودت

ــت.  گرف
هــر کــدام از مــا کنــار یــک گلبــرگ 
ســیمانی حــوض گل شــکل منتظــر 
بچــه بودیــم کــه  شــنیدم مــادر نرگــس 
در درگاه چوبــی زمســتان خانه بــا »لالا 

ــرد؟  ــه م ــاره بچ ــرد: دوب ــچ ک ــچ پ «پ
ــردم  ــگاه می ک ــوض ن ــبز ح ــه آب س ب
و از »دادامِلاکــه « می ترســیدم؛ کــه 
ــا  ــید ب ــور خورش ــر ن ــوض زی در آب ح

می رقصیــد. ســبزک ها 

داداملاکه: موجودی خیالی در آب حوض که بچه ها 
را غرق می کند

لالا: قابله
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@khajehpoor

می زنن  ما  از  زودتر  مورچه ها  می پیچه  که  نم   بوی 
بیرون.

می کنند  حرکت  سیاه  نقطه های  تشنه  خاک  روی 
انگار باید معنایی داشته باشد این آسمان ابری.

نشانه ای  نیستند  بارون  نشانه ی  #مورچه ها 
غمگینی پایان بارون  هستند.

http://instagram.com/khajehpoor
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یادداشت های ۳:۲۱ نیمه شب

در شهر ما وقتی بارون میاد یه عده 
از آب گرفتگی معابر لذت می برن!

خدایا لذت این خوشی ها که حاصل 
بی فکری است از ما نگیر

@Abdullahihamed

کاری  تنها  و  قطعه  برق مون  و  آب 
می شه  دو  این  به  نیاز  بدون  که 

انجام داد، سر به دیوار کوبیدنه.

بایــد  می کنــی  حــس  گاهــی 
و  بلــدی  هرچــی  بنویســی! 

بلــدی هرچقــدر 
نمی دونــم  ایــن رســالته، وظیفــه 
هرچــی  یــا  رقابتــه  یــا  اســت 

سمشــه ا
ــرار  ــد تک ــت. بای ــد نوش ــی بای ول
کــرد بایــد تحلیــل کــرد، مظالعــه 

ــت. ــد نوش ــرد و بای ک
بــدون اینــا حــس می کنــم تــو 
ــگار. ــه ان ــزی کم ــه چی ــم ی زندگی
@gerash4

@chistaRasouli
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یادداشت 

محمدامین نوبهار

است،  شیرینی  و  باطراوات  بازارِ  که  داراب  سنتی  بازار  در  قبل  مدتی 
مرد  و بش می کردیم که یک  با مردم خوش  و  با دوستان قدم می زدیم 

میانسال ازمان پرسید: کجایی هستین؟
گفتیم: گراشی!

مشخصی  چیزهای  به  این ورتر  حتی  و  هرمزگان  و  فارس  در  را  گراش 
می شناسند. مثلا به پولداری! 

گفتیم گراشی و مرد کمی فکر کرد و گفت: گراش؟ اونجا که آب جمع 
می شه؟

نیامد کجای گراش »آب  یادمان  بردیم  و آن ور  این ور  را  هرچه فکرمان 
جمع می شه!«

تا یه  بعد برگشت رو به بغل دستی اش گفت: »گراش یه خیابون داره. 
چیکه بارون میاد تا زانو همه تو آبن. در رو نداره اصلا«

فهمیدم منظورش همین جلوی پارک لاله است. اصلا فکرم این طرف 
مگر  داریم.  حق هم  است.  فراطبیعی  پدیده  ما  برای  باران  بود.  نرفته 
من  صد  بحث های  با  این که  به  نمی ارزد  می بارد؟  باران  چندبار  سالی 
یک غاز حال خودمان را خراب کنیم. خانواده من که لااقل این طوری 
زمین  زیر  در  بود  افتاده  آب  پیش  سال  چهار  سه  همین  مثلا  است. 

خانه ی دایی خالق . کل نوروز را داشت با سطل و پمپ آب می کشید از 
برای  و شکر می گفت  بود  نداشت. خوشحال  اعتراض  ولی  زیرزمینش. 
ما  یعنی  مردم شادند.  و  داریم  نوروز سبزی  و  آمده  باران  بالاخره  اینکه 
این طوری بهش فکر نمی کنیم که این آبی که چهاردقیقه وایساده کجا 
برود؟ مردم این جا این طور فکر نمی کنند. شهرداری هم جزو مردم است 

دیگر.
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گاف                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

ورق زدن »زخمی ترین جای جهان« در »سین« پنجم

بـه  داشـت  اختصـاص  ادبـی  انجمـن  پنجـم  سـین 
زمیـن« جـای  زخمی تریـن  »کربـلا  کتـاب 

خلیـل روئینـا، نویسـنده  ی کتـاب می گویـد: کتـاب 
نوحه هـای سـال ۱۳8۰ تـا ۱۳۹۴ اسـت. نوحه هـای 
امـا  اسـت  شـده  مکتـوب  کمتـر  اولیـه  سـال های 
سـال های بعـد بـه طـور منظـم نوشـته شـده اسـت. 
سـال گذشـته آقـای جـواد حیـدری پیش نهـاد چاپ 
کتاب را از سـوی آرام دل دادند. آرام دل از انتشـارات 

معتبـر در زمینـه شـعر آیینـی اسـت. 
هماننـد  نوحه هـا  برخـی  حتـی  نوحه هـا  تمـام 
نوحه هـای کوفـه کـه جنبـه اعتراضـی داشـت هـم 

شـد. منتشـر 
رونمایـی کتـاب »کربـلا زخمی تریـن جـای زمیـن« 
بـه مناسـبت هفتـه کتـاب و ایـام اربعین انجام شـده 
اسـت. شـعرها دو بخش اسـت. در زمان خواندن هم 
آقای هاشـیمان دو شعر می خواند. شـعرهای اول به 
صـورت نوحـه بی جـواب خوانـده می شـود و بیشـتر 
اصطلاحـا برای شـعور اسـت و بخـش دوم نوحه های 

بـا جـواب اسـت کـه در روی شـور عـزاداران تاکیـد 
داشتیم.

سـیدعلی هاشـمیان: نوحه هـای بـا جـواب سـطح 
عوامانه تـری دارد نوشـته و خواننـده شـده اسـت و 
دارد.  خـاص   جذابیـت  هـم  بی جـواب  نوحه هـای 
تمـام شـعرهای ایـن کتـاب به صـورت نوحـه خوانده 

شـده اسـت.
خلیـل روئینـا: سـه مـاه قبـل از محـرم یعنـی در مـاه 
رمضـان کـه فضـای متناسـب تری دارد کار را شـروع 
می کنم در این سـه ماه شـعرها را اصلاح و بازنویسـی 
می کنیـم. یـک هفتـه قبـل از محـرم در منـزل سـید 
و  می نشـنیم  هـم  کنـار  سـیدعلی  بـرادر  هدایـت 

می کنیـم. هماهنـگ 
و  خوانـش  نـوع  ضـرورت  بـه  وقت هـا  بعضـی 
بـود بعضـی وقت هـا  سـبک های موسـیقی ممکـن 
قالب هـای مرسـوم را هـم بشـکنیم. به خاطـر همین 
می شـود. دیـده  مـوارد  ایـن  از  نوحه هـا  بخـش  در 
روئینـا در مـورد تاثیـر نوحه هـای قدیمـی می گویـد 

مـن بـه گـرد نوحه هـای قدیـم هـم نمی رسـم. مثـلا 
ختـم میرزینـل شـور و حزنـی ایجـاد می کنـد. ولـی 

همـه مـا پـا در گل گذشـته داریـم.
هاشـمیان: تحـولات در هـر مـورد پیـش می آیـد. از 
نظـر ریتم و از نظر شـاعرانگی مثل گذشـته نیسـتیم 
و آقـای روئینـا بـه لحـاظ ریتـم و نـگاه شـاعرانه شـعر 
آقـای روئینـا مثـل شـعر قدیـم نیسـت. ارزش گذاری 
نمی کنیـم بحـث تنـوع اسـت کـه بـا توجـه بـه زمانـه 
در شـعر ایجـاد می شـود. اشـعار قدیـم را مـن زیـاد 
زیـادی  تنـوع  کـه  می کـردم  احسـاس  خوانـده ام 
نداشـت. آقـای روئینـا کمک کـرد از ایـن یکنواختی 

و خفگـی خـارج شـویم. 
بـه نظـر مـن اشـعار آقـای روئینـا باعـث شـده اسـت 
شـاعران نوحه هـا در لار هـم خـود را بـالا بکشـند و 

تنـوع ایجـاد شـده اسـت.
اسـت.  کـرده  تغییـر  زیـاد  لار  سـینه زنی های  شـعر 
ریتم هـای  دنبـال  بـه  نوحه خوان هـا  و  شـاعران 
تـازه هسـتند کـه جـای امیـدواری اسـت. بـه سـمت 
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کرده انـد. حرکـت  بـودن  هنرمندانـه 
پرسـیدیم چـرا اصـرار داریـد کـه شـعرها تـازه باشـد و 
هـر کـدام تنها یک بـار خوانده می شـود. هاشـمیان: 
ایـن بیشـتر بـه خاطـر مـن اسـت. نوحـه ای کـه یـک 
بـار بـا احسـاس خاصـی خوانـده ام دیگـر قابـل تکرار 
نیسـت. متاسـفانه اشـعار را نمی توانم دوباره بخوانم. 

احسـاس می کنـم کـه دیگـر جنبـه بـازی دارد.
روئینـا  آقـای  ویژگـی شـخصیتی  قناعت پـور:   فـرزاد 
پشـتکار اسـت ایـن را در افـراد دیگر کمتـر می بینیم.

روئینـا می گویـد سـال ۱۳8۱ شـعر خنجـر را نوشـتم 
هـر سـال یک شـی را جان بخشـی داشـتیم. از همان 
سـال هـر کـدام از مفاهیـم را کار می کردیـم. ایـن بـار 

شـعر زخـم را روئینـا خواند.
این شـعر در صفحه ۲۳5 کتاب منتشـر شـده اسـت. 
بـا مطلـع »زخمن منـم تـازه داغ را/ می شـکنم قامت 

هر بـاغ را«
جلسـه  در  را  فتاحـی  مهـدی  از  نابـودی  شـعر 
می خوانیـم. شـعر از نظـر قافیـه بـه ایـن شـعر نجمـه 

اسـت. نزدیـک  زارع 

هـم  مضمـون  می گویـد  شـاه محمدی  علی اکبـر 
اسـت. شـعر  ایـن  بـه  نزدیـک  خیلـی 

بـه نظـر می رسـد کـه انتخـاب قافیـه سـخت باعـث 
شـده اسـت که دست شاعر بسـته باشـد و قافیه روی 

شـعر سـنگینی کند.
فـرزاد قناعت پـور می گویـد باید مراوده ای بین شـعر و 
شـاعر اتفـاق بیافتـد از این نظر بیشـتر بـه یک تمرین 

با اشـیا روبه رو هسـتیم.
مـی   الـف  تلگـرام  گـروه  در  نوبهـار  محمدامیـن 
نویسـد: مـن فکـر می کنـم مهـدی تـو شـعرهاش یـه 
جسـارت داره کـه باعـث می شـه قافیه هـا و وزن هـا و 
حتـی کلماتـی کـه کمتـر اسـتفاده می شـه رو تجربـه 
و  بـده  ادامـه  اگـه  نظـرم  بـه  ارزشـمنده.  ایـن  کنـه. 
بی حوصله بـازی در نیـاره، بالاخره ظرفیت هـاش آزاد 

می شـه )بـا احتـرام بـه جلیلـی(.
شـاعر در مـورد رونـد سـرایش شـعر می گویـد: رونـد 
قافیه هـای  فقـط  کـه  بـود  این طـور  شـعر  سـرایش 
»هـگل« و »دل« از شـعر نجمـه زارع مدنظـرم بـود. 
شـعر کـه تمـوم شـد، شـعر نجمـه زارع رو خونـدم و 

دیـدم چنـد قافیـه ی مشـترک دیگـه هـم داره.
و در آخـر بـه شـاعر پیشـنهاد می شـود کَمـل نکشـد. 

مقواس.
صفحـه ی »بابزنکـه« کـه خاطرات حکیمه بـه نگارش 
حوریـه رحمانیـان اسـت هـم در جلسـه خوانده مـی  

شود.
سـعی  رحمانیـان  خانـم  می گویـد:  شـاه محمدی 
کـرده لحن و نگارش داسـتان را به سـیتیگ داسـتان 
نزدیـک کنـه مثل دسـت و خدا کـردن یا روانه شـدن، 
کـه دقیقـا معـادل رونـه شـدن و دس و خـدا کـرده 
هـای  واژه  از  جسـورانه  اسـتفاده  اسـت.  گراشـی 
گل هشـت فـخ و گجلـه و ... همـه بـرای ایـن تـلاش 
نزدیـک کـردن نـگارش با سـتینگ داسـتان بـه نظرم 
خـوب اتفـاق افتـاده ولی فکر کنـم زیـاده روی در این 
امـکان، دایـره فهـم و درک را از داسـتان کـم می کند.


